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 چکیده

نگاری رایج عصر خوود  ی تاریخی را مطرح کرده است که با تاریخاندیشه از ایخود گونه یخلدون در مقدمهابن

های آشکاری دارد. در این شیوه به جای تأکیود بور ویوای  و  قول نقوا اخبوار، بور یوا تن         و حتی پس از آن، تفاوت

کوه  شوود. ایون رویکورد بوه تواریخ      سرشت ویای  تاریخی، علت ویوع آن و تأثیرات آن بر حوادث دیگر تأکید می

خلودون  ی ابون توان تاریخ علمی، سنجیده و اندیشیده و به بیان دیگر منطق تاریخ خواند، روشی دارد که مقدموه می

خلدون، تأسیس علموی تحوت عنووان    ی ابنها و چند و چون آن صراحتی ندارد. هرچند محتوای مقدمهدر بیان گام

خلودون  تاریخ برهوانی و عقلوی ارتقواا داد، اموا ابون     علم عمران است که بتوان به کمک آن تاریخ نقلی را به سطح 

ح و یگواه بوه صوراحت از روگ چگوونگی تو و     چیدهود، هو  جدای از  قراتی که به نقا اخبار گذشته اختصاص می

گوید. بدین ترتیب علم عمران متکفا شناخت سرشت اجتماعوات بشوری و ابوای  انیوانی     تبیین تاریخی سخن نمی

دشوار ایون اسوت کوه پوس از آگواهی از سرشوت و        یاما میئله کند.مک میخی ما کشود که خود به  هم تاریمی

های تاریخی بپردازیم؟ به بیوان دیگور علوم عموران     ابای  جوام  انیانی چگونه به نقد اخبار تاریخی و تبیین وایعیت

اه مثبوت و ایجوابی   خلدون، چه رویکردی برای تبیین خبر تاریخی، چه از دیدگاه منفی و نقادی و چوه از دیودگ  ابن

خلودون پوی ببوریم.    ی ابون ایم از خلال مقدمه، به منطق تبیین و علیت تاریخی در اندیشهدارد؟ در این مقاله کوشیده

دهد که منطق علم عمران، نوعی حکمت در معنای عام اسوت کوه واجود  ورورت     بررسی مقدمه نشان می ینتیجه

ی ایون  ف علم عمران نیز برهانی کردن تاریخ است، ولی مواده عقلی و نظری. هد  رورت مادی و ابیعی است، نه

ی ابیعی( و هوم علووم نقلوی )نظیور  قوه و نصووص       سازی تنها عقا نییت، بلکه هم علوم عقلی )مانند  لیفهبرهانی

 آیند.سازی به کمک مؤلف مقدمه میدینی( در این برهانی

 .اریخ، تبیین تاریخی، علیت تاریخیخلدون، تاریخ نقلی، منطق تی ابنمقدمه واژگان کلیدی:
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The Nature of Ibn Khaldun’s Historical Explanation 

Gholamreza Jamshidiha, Mohsen Saboorian 

Abstract 

In his Muqaddimah, Ibn Khaldun, suggests a kind of historical thought which 

sharply differs from historiography of his contemporary age and even after. In this 

approach, instead of emphasizing on events and traditionary methods, historiographer 

tries to find the nature of historical events, their causes, and their effects on the 

subsequent events. This new approach to history, which can be called scientific, critical 

or reflective history, has its own method, which is not explicitly raised in the 

Muqaddimah. The main content of Muqaddimah is the new science of Umran, by which 

narrative history can be elevated to reflective history, nevertheless he did not clarified 

his methodology of the new science in historical explanations. Therefore science of 

Umran is responsible to introduce the nature of human societies, which helps our 

historical understanding. Thus the problem is how to verify truth of a historical 

narrative? In this article we tried to understand the logic behind historical explanation 

and causation in the Muqaddimah. The result was that, though the aim of the science of 

Umran was to make a reflective history, its material was not only reason, but both 

intellectual (e.g. natural philosophy) and narrative sciences (e.g. jurisprudence) may 

help. 

Keywords: Ibn Khaldun’s Muqaddimah, Narrative History, Logic of History, 

Historical Explanation, Historical Causation 

 ح مسئلهمقدمه و طر .1

تورین کتواخ خوود را در    شناس یا  یلیووف، بوزر   خلدون را مورخ بدانیم یا سیاستمدار، چه جامعهچه ابن

، در یوک  1کتاخ چنود جلودی اوسوت   ای از نام اولانیکه شکا بییار خلاصه العبر بکتامو وع تاریخ نگاشت. 

چیزی است کوه اموروزه بخوو کوچوک     در اصا همان « مقدمه»مقدمه و سه کتاخ و نه سه جلد تنظیم شده است. 

خلودون اسوت.   ی ابون ی مقدموه دهد و در ایون معنوا، خوود مقدموه    خلدون را تشکیا میی حجیم ابنآغازین مقدمه

دهود کوه میوتقیمار در بواخ تواریخ      خلودون را تشوکیا موی   ی امروزین ابنی مقدمه، بخو عمدهالعبر کتاخ نخیت

اجتماعات انیانی و علا و عواما تغییر و تحولات جوام  اسوت و از ایون   نگاشته نشده، بلکه پیرامون عوارض ذاتی 

 ی آندهد. بویو از دو ثلوث باییمانوده   رو متعرض تاریخ شده است. این حجم کمتر از ثلث کا العبر را تشکیا می

                                                 
 . نام کاما آن کتاخ العبر، و دیوان المبتدأ و الخبر،  ی أیام العرخ و العجم و البربر و من عاصرهم من ذوی الیلطان الأکبر است.1
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لام تاریخ عموومی جهوان و تواریخ غورخ جهوان اسو      به دهند که به ترتیب تشکیا می العبرهای دوم و سوم را کتاخ

 (.۷: 1۸۱۱، خلدونابناختصاص دارد )

اموا   عوالم اسوت،   اگ تواریخ غورخ جهوان اسولام و تواریخ عموومی      مورخ است و توألیف عموده   خلدونابن

خوود را   خلدونابنشا است. ، راهگمقدمهتوان پیو از هر چیز او را مورخ دانیت. در این مورد رجوع به خود نمی

ای در  قوره وی ی بعدی یورار داشوت.   در درجهاو دانیت و مورخ بودن عمران می ننوی ز وا   علمیپیو از هر چ

 نویید:ها از او نقا شده است، میکه بار

، زیورا دارای  اسوت  هدف ما در تألیف کتاخ اول این تاریخ هموین اسوت و گویوا ایون شویوه خوود دانوو میوتقلی        

دارای میواللی اسوت کوه عبوارت از بیوان       نوین چاست و هم یمو وعی است که همان عمران بشری و اجتماع انیان

پیوندد و این امر، یعنی داشتن مو وع ت عمران مییکیفیات و عوار ی است که یکی پس از دیگری به ذات و ماه

 (. ۹۶: 1۸۱۱خلدون، )ابن است و میالا خاص، از خصوصیات هر دانشی

یابود و در  های پیشینیان نمیکتاخ یک ازچیرا در ه وی با آگاهی از نوآیین بودن چنین دانشی، اثری از آن

« سیاسوت مودنی  »و «  قوه »، «خطابوه »دهد که هرچند برخی میالا آن با علومی نظیور  ن علم نوبنیاد، تذکر مییباخ ا

 (.۷۷-۷1 ها نییت )همان:ذاته هیچ یک از آنمشترک است، اما  ی

ی جهوان و  عموومی او دربواره   ی است بر تواریخ ا، مقدمهخلدونابنی مقدمهکه  غا ا ماندنباید از این نکته 

ت ذاتوی و ابیعوی جوامو ، حکوم ای واح      ، علاوه بر بیان سرشت و کیفیو مقدمه. به این معنی 1همچنین تاریخ مغاربه

هوای مو ووعی بوا علوومی نظیور خطابوه،  قوه و        (. اما این علم نوین هرچنود شوباهت  ۹۶ منطق تاریخ را دارد )همان:

 ار مورد توجه پیشینیان نبوده است.حکمت سیاسی دارد، میتقیم

یابا تعقا ابیعی تحقیق شود. لازم است که به اعتبار هور مفهووم و    ی عوارض ذاتی هر حقیقتدرباره باشدشاییته 

انود و چنانکوه   حکیمان در این باره توجه به نتوایج کورده   شایدان اختصاص یابد. ولی حقیقتی هم دانشی باشد که بد

شوریف اسوت، ولوی    خصوص خود ذاته و بههی اخبار است و هرچند میالا آن بی این علم تنها دربارهدیدیم نتیجه

 (.۷۷-۷1ن: )هما اندرا  رو گذاشته باشد و به همین سبب آناخبار است  عیف می اگ که تصحیحنتیجه

                                                 
  ریقا.آکشورهای غربی تمدن اسلامی نظیر اندلس و شمال . 1
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علم عمران را از این رو کوه غایوت  وعیفی داشوته،      خلدونابنشود که ای که بیان شد مشخص میاز  قره 

ترین وجوه آن علوم بووده    دانیم که نزد یدما غایت یک علم مهمو می (۷1داند )همان: رد غفلت یدما میمو

 است.

 درست از اخبار نادرسوت تشخیص اخبار  ازی  هم صحیح تاریخ است و بدون آن انیان علم عمران، مقدمه

، «ابوای  حووادث  »دهود، انیوان را از   ماند. علم عمران که تاریخ نقلی را به تاریخ تحلیلی و سنجیده ارتقاا میبازمی

بازشوناختن راسوت از دروی یواری    »در و بودین سوان او را    کنود آگاه می« مقت یات جهان هیتی»ها و آن« کیفیات»

 (.۷1 ،۹۶ ،۹۹، ۹5: 1۸۱۱، خلدونابن« )خواهد کرد

شوود، اموا   نگاری مطرح میتاریخ، مباحثی پیرامون خطاهای خلدونابنی مقدمهی کنونی هرچند در دیباچه

ن یرا بوه متوأخر  رویکورد نظوری علوم خوود ندارنود و آن      که تصوریحی در بیوان روگ و    او همچون دیگر مؤسیان

تواریخی را میوکوت    تور، سرشوت صوحیح تبیوین    و به بیوان خواص   خییتار ی تصحیح اخبارکنند، شیوهواگذار می

دیودیم( و هوم    بوالا ه در نقوا یوول   ر به نقد اخبار تاریخی است )چنانکو ن تاریخی هم ناظییست. سرشت تبگذاشته ا

ه در بخوو چهوارم ایون مقالوه خوواهیم دیود(.       های تاریخی مورد یبول موورخ )چنانکو  ناظر به تبیین و تعلیا وایعیت

بوا  ی تاریخی اسوت.  ناخت سره از ناسرهی راهکاری مدون و یاا  برای شاز میکوت گذاشتن، عدم اراله منظور ما

 بندی کرد:صورتزیر توان به شکا ی حا ر را میهای مقالهتوجه به این تو یح، پرسو

 اولارون خلود ابون دهود، از نظور   برهوانی ارتقواا موی    با توجه به اینکه علم عمران، تاریخ نقلی را به تاریخ .1

کننوده یا وت؟ بوه بیوان دیگور      را یان توان آن ار تا چه میزان مییو ثان برهان تاریخی چگونه برهانی است

کنند در چییت؟ برای پاسوخ بوه ایون    ی علوم عقلی ایامه میتفاوت برهان تاریخی با برهانی که  لاسفه

سنجی را با تکیوه بور   ن نیبتلوم عقلی را مشخص کنیم. ایپرسو لازم است نیبت بین علم عمران و ع

 گیریم.یم یپ مقدمهمفهوم حکمت در 

در تبیین تاریخی و برای یا تن علیت تاریخی ویای ، چه روشوی موورد نیواز اسوت و در ایون روگ چوه        .2

 خلدون چه علومی هیتند؟ابناستدلال تاریخی  موادموادی را باید به کار گر ت؟ به بیان دیگر 

چییوت؟ منظوور موا از     خلودون ابون ی ن تواریخی در اندیشوه  ییو سرشوت تب  توجه به دو پرسو پیشین، با .3

، بلکه  راتر از آن، رویکرد نظری و روشوی  نییت شناسی و دستورالعما تحقیق تاریخیروگ ،سرشت

 در پوی  و نوه خلودون هیوتیم   ابنبه ویای  تاریخی است. بدین ترتیب نه به دنبال یا تن روگ  خلدونابن
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ی هدف موا یوا تن موواد سوازنده     خلدون، بلکهابنرای تحقیق تاریخی مطابق نظر ی دستورالعملی باراله

 ی استدلالی کردن این مواد است.تبیین تاریخی و نحوه

هوای  در نظور گور تیم و اسوتدلال   را به عنوان متن مرجو    خلدونابنی مقدمه، بالا هایبرای پاسخ به پرسو

ای جووی پیشوینه  و، بوه جیوت  خلودون ابون را بررسی کردیم. همچنین با رجوع به آثوار مفیورین   تاریخی سراسر آن 

در  خلودون ابون  ن محین مهدی به اور مشخص در مودخا داختیم. در این میانظری پیرامون روگ تبیین تاریخی پر

صویف نصوار هوم،    به بیان معنای حکموت و برهوان در علوم تواریخ پرداختوه بوود و نا       تاریخ فلسفه در اسلامکتاخ 

منیجم، بخشی را به بررسی علیت در مقدمه اختصاص داده بود. سایر مفیورین موورد بررسوی،    ناای هرچند به شیوه

 یای پیرامون علیت تاریخی یا معنای برهان تاریخی،  راتر از مطالوب نصوار نداشوتند. چوارچوخ مفهووم     مطلب تازه

 مقدموه یک از مفیرین به صراحت به مواد تبیین تاریخی در چیمحین مهدی به کار پرسو نخیت مقاله آمد، اما ه

شناسوی  روگ»ی در مقالوه  الدینشرفمانند سید حیین هرچند برخی  اند؛دوم این مقاله( نپرداختهمو وع پرسو )

 اند.را بیان کرده مقدمهبدون در نظر داشتن نیبت تاریخ و حکمت، موادی از تبیین تاریخی در  «خلدونابن

 ادبیات موضوع مروری بر .2

اند. در ایون  های دیگری مطرح کردههای تحقیق حا ر را از جنبهبرخی از وجوه پرسوپژوهشگران دیگر 

تواریخی در   خلودون و تبیوین  ابون شناسوی  ی حا ر، تا جایی که به روگمیان هرچند برخی از زوایای مو وع مقاله

ی حکموت در  تواریخ بوه مثابوه    یوابی ده، اموا مفهووم  تور مطورح شو   پویو شود، تازگی ندارد و ی او مربوط میاندیشه

ی او، بوه عنووان زیربنوای اسوتدلال تواریخی در تواریخ       ن تاریخی در اندیشهییی تبا تن مادهیو  خلدونابنی اندیشه

 اندیشیده، در کار حا ر بدی  است.

؛ 2۹-۸۸: 1۸۱2علوی،  ب؛ 1۸۷۹)غوراخ:  انجام شده اسوت   خلدونابنشناسی روگ در موردتحقیقات زیادی 

هووای و غوراخ جنبوه   (. آزادDale, 2006: 433-436 ؛Alatas, 2006: 795–782؛2۹5 -۱۱: 1۸۱۷پزشوگی،  

 -هایی را بور مبنوای علوا اربعوه، تبیوین موادی       اند و مدلیرار داده را مورد توجه  یخلدونابنمختلف الگوی تبیینی 

اجتمواعی،   -هوا، در تغییورات تواریخی   انود. در مودل تبیینوی آن   همعیشتی، تبیین ساختی و تبیین کارکردی اراله کورد 

دولت علت صووری و ایتصواد و صونای  هوم      کهاست، در حالی عصبیت علت  اعلی و ر اه و شهرنشینی علت غایی

 خلودون ابون ی (. آزاد پوس از بررسوی روگ کوارکردی در اندیشوه    11۷: 1۸۷۹)آزاد، روند به شمار میعلا مادی 

و « ؟اسوت تکاملی و یا اینکه کارکردگرا  -دیالکتیکی -ا بینو جدلییدارد  ا او بینو تفهمی تفییریآی»نویید می



6 

 

هرچند از نظر او وجوه کوارکردی بور     (؛11۷ :شود )همانها در مقدمه دیده میی این دیدگاهدهد که همهپاسخ می

ق خبور را در مقدموه واکواوی    هوایی از معیارهوای صود   (. او همچنوین شواخص  11۱ :وجه ت ادی غلبوه دارد )هموان  

تووان اشواره کورد    می« امکان عملی وای » و «تأیید عر ی خبر»، «تواتر خبر»، «امکان عقلی ویوع خبر»کند که  به می

 1(.121-۴ :)همان

 گویود سوخن موی   خلودون ابون ی دخالوت الهوی در تبیوین تواریخی     ی دیگری از وجود نوعی نظریهنویینده

Busch, 1968: 317-329).) کند که از ار وی بوه   ای در مقدمه اشاره میهایی به دوگانهاین نویینده با بیان مثال

کند و از ارف دیگر بر نقو علا الهی و بوه بیوان دیگور دخالوت الهوی در رویودادهای       نقو علا ابیعی اشاره  می

هوای تواریخی   ی در تبیوین ه نقو عواما الهی و نوعی دخالوت الهو  گیرد کمی ابیعی تأکید دارد. این نویینده نتیجه

کنود کوه در   اراله موی  خلدونابنی ویژه با توجه به جملات معتر هن نظر را بهبییار پررنگ است. او ایخلدون ابن

شود. بیوان ایون نوییونده    برای بیان یدرت الهی اشاره می یو ای آن به آیات یرآن اندهای مختلف آمدهانتهای باخ

، خلودون ابون ، همواره بور علوا زمینوی هوم تأکیود دارد )     ییعلا ماوراعلاوه بر  لدونخابن زیرانییت، دییق چندان 

1۸۱۱ :۷2۴-۷25.) 

                                                 
را آن  یرو برخو  ایون از دهود،  ینشوان مو   یامروز یشناسو انیان یشناسا جامعهیاست یعلم س شبیه بهرا مو وعات و میالا علم عمران آن  ی. بررس1

در بوواخ  .انووددانیووته( 2۴۸: 1۸۶1، ی؛ جووابر۸۸۴: 1۸۱۶، یآن )داور بووا گوور متفوواوتید یو برخوو (1۸۷۹؛ آزاد، 1۸۱2، ی)بعلوو یشناسوومشووابه جامعووه

ای راهگشوا باشود.   یوه یاری از مطالعوات مقا یتوانود در بیو  یکه م است مغفول مانده یاخلدون نکتهد با علم عمران ابنیجد یعلوم اجتماع یهاتفاوت

بورده اسوت    ین نکته هم پو یبه ا یکند و حتیخود مطالعه م یگاه مذهبخ را با دیدیتار ،مذهب یو اشعر ین، سنیک میلمان متدیخلدون به عنوان ابن

ن یو اموا بوا ا   ها است،ت نوع بشر و جوام  آنن و سرشیبر یوان یخ به منظور آگاهیدر تار ها، مطالعهریت و کنترل جوام  و حکومتین راه مدیکه بهتر

ن یچنو  یشناسی را نه بورا د گذاشت که جامعهیجد ین علوم اجتماعید کنار متقدمین نکته را بایداند. ایح اخبار میتصح  قلت علم عمران را یحال غا

 یجامعه، بوه واسوطه   یکپارچگی سنتیپرداخت که  یشناسن رو به جامعهیو   کردند. کنت از ا جامعهریت یو مد یکنترل، مهندس برایکه بلتی، یغا

م یبود. دورکو  گوناگون آشکار شدهبه اشکال  یهای اجتماعاهنگیا ته بود و ناهمیگیترگ  یرو رانیه رو به انحلال بود. کج یانقلابد پیایعصر جد

ی هی، جز در سوا یو اجتماع یان نکته وایف شد که اخلاق سکولار، حر هیانی عمرگ به ایپا ی قل در دههاگ اخلاق بود، اما ن دغدغهیترهم عمده

 یادغدغوه ن یشناسوان نخیوت  سوت کوه جامعوه   ا ن ادعوا یگر بر ایدی دیی، تأیم موسوم به خودکشیابد. شاهکار دورکیینم گیترگنی ین و اخلاق دید

شناسوان  ن جامعوه یو گوری از ا ید یس در آلمان نمونهین از جامعه به وجود آمده بودند. تونیرخت بر بیتن د یکه به واسطه ینداشتند جز ر   مع لات

بار کوارگران  خفت یک مارکس است که زندگیشناسان کلاسگر از جامعهیکی دینگرد. یسنت م شا تنیگمااست که با حیرت به از دست ر تن 

و از یاو بو  یشناسو یتی را داشت. جامعهیی کمونابقهیب یی  ا لهنهین تمدن به مدیای گذر از ایو رؤدید یداری را مهید سرمایر چرخ تمدن جدیز

انی حاکموان  یو داد، هرچنود بوه ب  یقوت آمووزگ مو   یحق یی یلمورو نوده یا صواحبان آ یریت و کنترل را به حاکمان آموزگ دهد، به کارگران یآنکه مد

 ها گر تند.آموزهن ین درس را از ایداری خود بهترهیسرما

ریت جوامو  را هوم   یو مود  یی کنترل، مهندسهیدانیت و داعیم یایی ا راد کا یر   و رجوع امور دن ین را برایخود، د یشرع یخلدون با مبنااما ابن

متوون و اخبوار پرداخوت، از    د به  هم و تفقه در ینی، باید یدعوا یبه جا یر کردن خرد شخصیجاگ یتلاگ برا ی، به جایخلدونابن ینداشت. با مبنا

تر به محوک علوم سونجو    ویحی بنا شود که پینی متقن و صحید بر مناب  دیبا یح اخبار ندارد، زیرا خرد حکومتیتی جز تصحیاین رو علم عمران غا

 اند.اخبار زده شده
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المعووار ی بووه از دیوودگاهی دایووره «خلوودونابوونتحلیلووی  -شناسووی توواریخیروگ»ی در مقالووه منتظوور یووالم

معنوای علوم تواریخ،    های شناسوایی اخبوار صوادق از کواذخ،     پرداخته است. او راه خلدونابنشناسی تاریخی روگ

روگ خلدون را مورد توجه یرار داده است. صدیی ابنی شناسی و روگ نقد خبر در اندیشهی تاریخ و جامعهرابطه

منجور   خلودون ابون داند که به ابوداع روگ  نگاری اسلامی میهای موجود در تاریخبر نقد روگ یخلدون را مبتنابن

های تاریخی است. چنانکوه اشواره خوواهیم کورد، ایون      ر تاریخی با وایعیتشود. از نظر او این روگ انطباق اخبامی

خبور  »نوییود  است. او موی  خلدونابنهای روشی کی از پایهیکه  ای اشاره کرده استنویینده تنها به روگ مقاییه

نگورگ   ی پیونود به معنای گزارگ یا روایت نییت، بلکه به معنوای آگواهی و عرصوه   خلدون ابنتاریخی از دیدگاه 

: 1۸۱۱)صودیی،  « گیرنود یورار موی  ست که ویای  تاریخی در چوارچوخ آن  ی تاریخی و مو عی ا لیفی و اندیشه

( کوه در آن نوییونده   11۸: 1۸۹۹دیتی است از بخشوی از کتواخ نصوار )نصوار،     ی مبهم، تلخیص بی(. این جمله2۴

از انوواعی از   خلدونابنت و از همین رو که خبر تاریخی یک حقیقت محتما اس را بیان کندمطلب  خواهد اینمی

کوه تواریخ را    خلودون ابون در بیان معنای این جمله از  گوید. نوییندهغیرممکن سخن میاخبار درست و  عیف و 

 ی علووم حکموت تنهوا بوه ایون     در یرار دادن تاریخ در زمره خلدونابنایدام »نویید: داند، میجزلی از حکمت می

بوود کوه تواریخ اگور      ایون ی منظم عقلانی و علمی است، بلکه منظور دیگور وی  اوار مطالعهنبود که تاریخ سز دلیا

(. ایون  25 :)هموان « ی یکوی از علووم عقلوی و  لیوفی پذیر توه گوردد      باشد، باید در زمره ی نام علمد شاییتهبخواه

 داند.جزلی از  لیفه به معنای عام میخلدون ابننویینده تاریخ را در نظر 

شوناختی، ابیعوی،   شناختی، الهیاتی، زیبوایی شناختی، انیانها از جمله تبیین روانانواعی از تبیینن الدیشرف

(. وی ۹۱: 1۸۱۱الودین،  رد )شورف اشوم شوناختی را در مقدموه برموی   شناختی، ابی، کلامی، سیاسی و هیوتی جامعه

پیراموون عناصور تحلیوا تواریخی     پوردازد کوه سوایر نوییوندگان     و ذکر یلم به یلم مطوالبی موی   شمارگهمچنین به 

کنود، تأکیودی   ی حا ور موی  این پژوهو را مشابه مقالوه  ای که برخی از وجوهدر پایان، نکتهاند. آورده خلدونابن

 خلودون ابون شناسوی  کوه بوه روگ   را نوییوندگانی   هرسوت (. ۶۶ :است که او بور موواد تبیوین تواریخی دارد )هموان     

گرایوی  ( پیرامون وای 1۸۹۹ی مطالب را ناصیف نصار )داد، اما در این میان عمدهتوان همچنان ادامه اند میپرداخته

ی او آورده است که سایر مناب  در این مو وع مرجعی جوز نتوایج کوار نصوار     و مفهوم علیت در اندیشه خلدونابن

هوا پیراموون   شوود، نتوایج کوار نصوار همچنوان بیویاری از پرسوو       ندارند. تا جایی که به پژوهو حا ر مربوط موی 

 ها پاسخ دهیم.کنیم به آند که تلاگ میگذارپاسخ میخلدون را بیابنی در اندیشه« حکمت تاریخ»
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 منطق تاریخ و حکمت .3

بوه  خلدون ابنشناسیم. خلدون باید حدود استدلال در این علم را بازابنبرای  هم روگ تنقیح اخبار تاریخی 

مقاییه کرده است که بیان دیگری از علمی است کوه اموروزه  لیوفه     «حکمت»های مختلف علم خود را با مناسبت

 (.2: 1۸۱۱، خلدونابنشود )ی سیاسی و اجتماعی( نامیده میدر معنای عام )متا یزیک و حکمت نظری و  لیفه

س از یورن  ویژه پبرای  لیفه در معنای عام آن، به عربی است که معمولار به عنوان جایگزینی یلفظ حکمت

معنای خاص  ه نصیر الدین اوسی در تعریف حکمت،(. خواجGroff, 2007: 163) ر تجری به کار میششم ه

عبوارت اسوت از    گوییم کوه حکموت در عورف اهوا معر وت     : »نوییدو می نظر دارد دری اولی را یعنی  لیفه ،آن

که باید به یدر استطاعت، تا نفس بوه کموالی کوه متوجوه آن     باشد و ییام نمودن به کارها چنانکه دانیتن چیزها چنان

، حکمت را به معنای عام  لیوفه،  پیرامون علوم عقلی، در بابی خلدونابن(. اما 1۹۹: 1۸۱۱)ملکشاهی، « است برسد

 معنوایی کوه   کنود؛ تور آن اشواره موی   به معنای عامهم  مقدمهبرد و در ابتدای های عقلی به کار مییعنی تمامی دانو

، از «علوم عقلی و انواع آن» صا  (. در۷1: 1۸۱۱، خلدونابنگیرد )موبدان و حکیمان ایران باستان را هم در بر می

دهنود  عیات، متا یزیک )علم الهوی( و ریا ویات اسواس  لیوفه و حکموت را تشوکیا موی       یمنطق، ابخلدون ابننظر 

خواص نظور    گوید، به اورکه از حکمت سخن می با این حال در  صا ابطال  لیفه، هنگامی (،۶۶۶-1۷۷۷: )همان

 (.1۷۱۱-1۷۶۱ به متا یزیک دارد )همان:

دانود کوه   ا علوم العموران، آن را علموی موی    یو  «علم تاریخ»در بیان معنای باان  در ابتدای مقدمه، خلدونابن

تاریخ از حکموت  » کند و به همین سبب، از نظر اوها بحث میات و علا حقیقی آنی کیفیات ویای  و موجبدرباره

(. او در کیفیت علم جدیودی  2: 1۸۱۱، خلدونابن« )های آن شمرده شودگیرد و سزاست که از دانوسرچشمه می

هوا و ... انقولاخ و زوال و ... شوهر و    ی آغواز نژادهوا و دولوت   دربواره »گویود:  عر وه داشوته موی    کتاخ العبرکه در 

هوا را  هوا را بوه اوور کاموا و جوام  آوردم و بوراهین و علوا آن       آنها و ... دانو و ... ثروت... جملگوی  چادرنشین

کنود کوه بودون توجوه بوه سرشوت و ابیعوت        (. سپس به برخی خطاهای مورخین اشاره می۶ )همان:« آشکار کردم

« سغفلت از ییوا »ر اند. از نظر او  این مورخین دچاها پرداختهی اخبار رسیده به آنجامعه و انیان به بازنشر نینجیده

مورخ بصیر به تواریخ بوه دانیوتن یواعود     »ن اخباری از گذشته به ما رسیده، یچن (. در شرایطی که5۷ اند )همان:بوده

ها و اخلاق و عوادات  گوناگون از لحاظ سیرت ها و اعصارها و سرزمینتلاف ملتسیاست و ابای  موجودات و اخ

 هوم   تواریخ، یعنوی   علم یخلدونابن (. با پیگیری اصول51)همان: « دیگر کیفیات نیازمند است و مذاهب و رسوم و

بازشناختن حوق از بااوا و تشوخیص دادن اخبوار راسوت از دروی بورای موا بوه         »اجتماعات بشری،  حقایق و ابیعت
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، خلودون ابن(. علم جدید ۹۶ )همان:« به آن راه نیابد یگونه شکی یانونی برهانی و منطقی خواهد بود که هیچمنزله

زیورا هودف   خطابه نییوت،   (. این علم،۷۴اندازد )همان: برمیپرده از ویای  تاریخی « براهین ابیعی»گیری از با بهره

کنود  در سیاست مدنی، اخلاق و حکمت ایت وا موی   زیراسیاست مدنی هم نییت،  آن ایناع میتمعان کلام نییت و

(. ۷۷ )هموان: هوا اسوت   ننود کوه مت ومن حفوا بقوای آن     ی مردم را در امور خانه یا شهر به کواری وادار ک که توده

کننود،  انود کوه بیشوتر بوه نتوایج و غایوت علوم نظور موی         از این رو از توجه بوه علوم عموران بازمانوده      قل« حکیمان»

 1(.۷1 ف است )همان:یی علم عمران که تصحیح اخبار است،  عنتیجه کهیحالدر

نوه   نود سزاسوت از علووم حکموت شومرده شوود، اموا       پس علم عمران، علمی است عقلی و برهانی کوه هرچ 

ی حکمت نظوری. علوم عموران بوه ایون دلیوا کوه بور بودیهیات          ی حکمت عملی است، نه زیرمجموعهزیرمجموعه

هرچنود  رود. این علم به شمار نمینظری  حکمت کندمجرد و روحانی بحث نمی منطقی بنا نشده و در مورد ذوات

میان حکمت عملی و حکمت نظری  یبتعملی هم نییت. ن ارد، اما حکمتهای زیادی با حکمت عملی دشباهت

(. توا جوایی کوه بوه     ۸۸: 1۸۱۹جوادی آملوی،   ؛21۸-۹2: 1۸۱۱هدایتی و شمالی،  نک.همچنان مورد منایشه است )

عملی هرچند برهانی است، اما یقینی نییت. بوه بیوان دیگور     شود، حکمتخلدون مربوط میابنبحث حا ر و نظر 

تووان بوا اصوول عقلوی از بودیهیات بوه       های مجورد اسوت، موی   مت نظری چون بحث پیرامون هیت و نییتدر حک

بوود،   خلودون ابون ا لاایا بیهودگی مابعدالطبیعه باشیم، چنانکوه  یمعارف نظری دست یا ت. حتی اگر یالا به بطلان 

تورین یووانین اندیشوه و میوالا     صحیح»صورت از  موجود در این علوم، لاایا از حیثهای منطقی باید گفت ییاس

است که احکوام آن یقینوی اسوت    و عقا همان میزان صحیحی  (1۷۶۱: 1۸۱۱خلدون، ابن« )روندینظری به شمار م

نه یقینوی اسوت و نوه  وروری. نقودی کوه        خلدونابنعملی و   دیگری دارد و از نظر  (. اما حکمت۶۸۹)همان: 

                                                 
خی درسوت از نادرسوت اسوت    یبازشوناخت اخبوار توار   اگ کوه هودف علوم عموران     ن گوزاره یو و در مخالفت بوا ا  مقدمهای با غفلت از متن یندهی. نو1

ات به دسوت آموده در   یار این علم محصول تجربیاست، ثان یحاکم بر نظام اجتماع و ر تار انیان یابی به یانونمندیت علم عمران دستیاولار غا»نویید: یم

ی علوم  دهیخلدون  اخی یرار دارد... و رابعار ابنیمطالعات تارپس از انجام  یاجتماع بشر یخی اوست، ثالثار علم عمران در جهت مطالعهیمطالعات تار

ف علوم  یت  وع یخلدون از غادرست متوجه منظور ابنیندهی(. مشخص است که این نو۸۸: 1۸۷۹)آزاد، « داند.یف میح اخبار  عیعمران را در تصح

کوه چنانکوه از مقدموه     یف دانیوته اسوت، در حوال   یعموران  وع   تور علوم  یات یویان غایت را در مین غایخلدون اعمران نشده وتصور کرده است ابن

ف یت )از نظور او  وع  یو ن غاین علم را همیداند و علت عدم توجه یدما به ایخی میح اخبار تاریعلم عمران را تصح یت اصلیخلدون غاآید، ابنیمبر

 داند.یت( میاهما کمی
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دهد که این نشان می، 1کند، گذشته از میزان صحت و سقم آنمی سلف وارد یی نبوت حکمابر نظریه خلدونابن

 2های حیات مادی و ابیعی انیانی مبتنی است.آور است و نه بر  رورتعلم نه یقین

بوه اسوتدلال   خواهنود نبووت را اثبوات کننود      یلیو ان هنگامی کوه موی  »نویید: وی در رد نظر  یلیو ان می

اثبوات   گونوه ایون رند و ایون برهوان را توا غایوت آن     اشوم ابیعی برای انیان موی  را خاصیتپردازند و آن منطقی می

گوینود آن حواکم بایود دارای شوریعتی از جانوب خودا       کنند که بشر باید در زیر  رمان حاکمی باشد. سپس موی می

زنودگانی بشور    زیورا موجودیوت و   ،توانند با برهان ثابوت کننود  بینید حکما نمیولی این ی یه را چنانکه می ،باشد...

ی مقرراتی است که حاکم بین خویو یا به نیروی آمدن پیامبرانی هم ممکن است تحقق یابد و این امر به وسیلهبی

، مقدموه ی مهم از . در این  قره(۱۷ :)همان  «کندسازد بر مردم  رض میعصبیتی که به یدرت آن بشر را مقهور می

کنود کوه نیواز بوه نبووت یوک       کنود و ادعوا موی   ثال نق وی تجربوی رد موی   حکمت عملی را با م خلدون استدلالابن

 ۸کند.را اثبات مینییت، بلکه امری است که شریعت آن   رورت ابیعی بشری

علوم تواریخ    آنچوه . خلودون پوی ببوریم   ابنبه  هم معنای حکمت و برهانی بودن علم تاریخ  میتواناکنون می

انیوان اسوت و    حیوات « مادی»و « ابیعی»های ن بر  رورتآ مبتنی بودنکند، ای از حکمت میرا شعبه خلدونابن

عقلی )در مقابا علوم شرعی و نقلی( است. منظوور   ترین معنای آن، یعنی یکی از علوممراد از حکمت در اینجا عام

(. محین مهودی، مفیور   ۷۷ -۹۶: چنین چیزی است )همان« براهین ابیعی»یا « کیفیات ذاتی و ابیعی»از  خلدونابن

وی را پیورو  لاسوفه دانیوته بوود و علوم او را در       خلودون ابون ی تواریخ   لیوفه تر در کتاخ ویکه پ خلدونابن قید 

چنودی بعود بوا     (،11۶: 1۸۱۸مهودی،  ی سیاسوی اسولامی دانیوته بوود )    چارچوخ مباحث  لاسفه و جزلی از  لیفه

                                                 
 (.51۹: 1۸۱۶انگارد )مهدی، ده می. محین مهدی ظاهر استدلال او را اگر نه خام، بییار سا1

دانیت و به حاصا عقوا نظوری اعتموادی نداشوت؛ بوا ایون حوال بایود توجوه          خلدون آغاز کار بشر را با عقا عملی می. ر ا داوری معتقد است ابن2

 (.۸۸۸: 1۸۱۶داشت که داوری عقا عملی را در معنای عقا تجربی به کار برده است )داوری، 

گردد، جزمی و انتقادی اسوت، اموا در برخوی    ی عقول برمیی نظری هرچند تا جایی که به ذوات روحانی و نظریهپیرامون  لیفهخلدون . مو   ابن1

هرچنود او در  قورات    (.1۸۱۸مهودی:  انود ) روی  لاسوفه دانیوته  گیرانه است. شاید به همین دلیا است که برخوی او را دنبالوه  ای آسانموا   تا اندازه

از کتواخ ششوم، در ابطوال  لیوفه و  یواد کیوانی کوه در آن         25سینا پرداختوه اسوت، ماننود  صوا     ویژه  ارابی و ابنبه نقد  لاسفه، به ،مقدمهمختلف 

ی ابیعی پیرامون ایالیم و رنوگ پوسوت و نظوایر آن، نظور آنوان را      ات  لیفهی(، در برخی موارد مانند نظر1۷۱۷: 1۸۱۱خلدون، کنند )ابنممارست می

چنانکوه موا   »گویود:  موی  مقدمهاز کتاخ ششم  25خلدون، از جنس مخالفت غزالی نییت. او در پایان  صا است. جالب است که مخالفت ابن پذیر ته

ی نیکوو  ها برای به دست آوردن ملکوه ها و حجتایم، دانو  لیفه تنها دارای یک ثمره است که عبارت است از تشحیذ ذهن در ترکیب دلیادریا ته

هوای آن احتوراز   ی حکمت باید بکوشد که از پرتگاهبنابراین جوینده»بندی  صا آورده است: (. کمی بعد در جم 1۷۶۷)همان: « ر براهینو درست د

و به هیچ رو نبایود کیوی کوه از     آنگاه به حکمت گرایدجوید و باید نخیت به اور کاما و جام  علوم شرعی را بخواند و از تفییر و  قه آگاه شود، 

گویود و  قول   خلدون در این دو  قره از مفید بوودن  لیوفه بورای ذهون سوخن موی      (. ابن1۷۶۱)همان: « بهره است رو به حکمت آورداسلامی بی علوم

 های دیگری هم از اصطلاحات  لاسفه بهوره بورده  آموزان تأثیر گذارد. علاوه بر این او به مناسبتدهد که مبادا عقاید  لیفی در دیانت علمهشدار می

 (.۶۸۸، ۷5۷، ۷۴۴است. مثلار در مبحث علیت یا ماده و صورت او از اصطلاحات  لاسفه استفاده کرده است )همان: 



11 

 

میان علم جدیود عموران خوود از     خلدونابنتوانیم دریابیم که چرا می اکنون بهتر»نویید: می تعدیا نظر سابق خود

گذارد.... تنها در علم ابیعوت اسوت   یک سو و علوم  لیفی عملی، علوم شرعی و عرف عام از سوی دیگر  رق می

 :۱۶1۸)مهودی،  « ی آنچه برای انیان و جامعه ابیعی و  روری است به نتوایج مودلا برسویم   توانیم دربارهکه ما می

51۶.)1 

)در معنوای موورد نظور نصوار(      یگرایانوه گرایانوه و بوه یوک معنوا وایو      به عنوان تأییدی بر دیودگاه ابیعوت  

در لزوم داشوتن حواکم در میوان     خلدونابن. استدلال اشاره کردی هابزی حکومت او نظریه توان به، میخلدونابن

ای از موردم  از تجواوز دسوته  برای اینکه است. وجود حاکم ی او گرایانهمردم، تأییدی بر رویکرد ابیعی و  رورت

، خلودون ابون « )تجاوز و ستم در ابای  حیوانی بشور مخمور اسوت   »، زیرا لازم است ای دیگر جلوگیری کندبه دسته

1۸۱۱ :۷۶.) 

. بوریم ی تواریخ و علوم عموران پوی ب    بوه رابطوه   میتووان ، میخلدونابنبا روشن شدن معنای برهان در یاموس 

یوا اصوول  قوه و  قوه اسوت. علووم        ان منطوق و  لیوفه  عمران و تاریخ وجود دارد مانند نیبت می ان علمتی که مینیب

رونود.  ی دوم خود هدف نییتند، بلکه برای هدف علم دیگری که سودمندی آن مورد یبول است، به کار موی دسته

 قوه اسوت و علوم     روگ ی لیوفه  شناسوی و  قوه روگ  دهود، اصوول  یواعد بحث عقلی در  لیفه را شرح موی  منطق

سازد. به این می ممکنسنجی خبر را ی دوم و ابزاری نیبت به تاریخ است که برای مورخ، وای عمران علمی درجه

 (.2۷۶و  2۷5: 1۸۶1تاریخ بنامیم )جابری،  خواهد بود اگر علم عمران را منطقترتیب بیراه ن

بیو از سه یرن بعد در اروپوا و  اگ ای بود که نطفهپیشگام تاریخ سنجیده و اندیشیده خلدونابنبدین سان، 

را در شومردند و آن  ویکو بیوته شود.  یلیوو ان یودیم، بوه پیوروی از ارسوطو، تواریخ را علوم نموی           علم جدیددر 

یا  نون را برشمرده بوود  ی علوم نظری، عملی و علوم مثمر د. ارسطو سه دستهدادننمی جایبندی خود از علوم ابقه

ای است که در زمان و مکان نداشت. مو وع تاریخ، حوادث منفرد و پراکنده یجا هااز آن کیچکه تاریخ در هی

را علوم دانیوت.    تووان آن دهند و از این رو به دلیا شخصی بودن، متغیر بوودن و عودم کلیوت، نموی    خاصی رخ می

ای بورای  تاریخی را به هم ربل دهد و وسویله  ود که حوادث مختلفشتاریخ هنگامی به یک علم عملی نزدیک می

-۶: 1۸۱1شود )مهودی،  تدبیر و دوراندیشی زعمای یوم  راهم آورد. در این حال تاریخ جزا مادی علوم عملی می

1۷۷.) 

                                                 
به چاپ رسید؛ کتاخ محین مهدی تحوت   1۶۹۹تا  1۶۹۸های بین سال A History of Muslim Philosophyکتاخ م. م. شریف تحت عنوان . 1

 به چاپ رسید. 1۶5۷ سال بود، در 1۶5۴ی دکتری وی در که اصالتار رساله Ibn Khaldûn’s Philosophy of Historyعنوان 
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 سرشت تبیین تاریخی در مقدمه .4

چنود بوه حکموت عملوی     نقلوی( اسوت کوه هر    ک علم عقلی )در مقابایتا کنون روشن شد که علم عمران، 

رسود  علوم روگ خواص خوود را دارد، هرچنود بوه نظور موی       این شباهت دارد، اما موجودیتی میتقا است. همچنین 

ان که در میاست  اول ایندلیا  صراحتی در بیان روگ این علم ندارد. این عدم اشاره به چند دلیا است. خلدونابن

نیوز   خلودون ابن، کما اینکه کردا آن کفایت میمو وع و میالت، غای انبرای تأسیس یا تعریف یک علم، بی یدما

ترین حالت، بوه عقلوی و نقلوی    (. در بحث روگ، علوم در کلی۷1-۹۶: 1۸۱۱، خلدونابن) است به آن اشاره کرده

شدند که روگ یکی برهانی و روگ دیگری مبتنی بر نقا بوده است. در بخوو پیشوین نشوان دادیوم کوه      تقییم می

از علووم نقلوی بوه    « عموران »سان نیی اول، عقلی و برهانی است و بدی خود او، در درجه، به گفتهخلدونابنروگ 

ی اولوی  ا  لیوفه یو الهوی   مانند علم عقلی ن علمی روشی علم عمران عقا است. اما ایآید. پس اولین پایهنمی شمار

سان نقو عاموا تجربوه و حوس، بوه     نیبد تجربی است. داشته باشد، بلکه واجد  رورت نییت که  رورت نظری

در موورد اهمیوت نقوو حوس و تجربوه،       خلدونابنشود. اشارات ی روشی علم عمران روشن میعنوان دومین پایه

 کند.ی روشی به یقین بدل میچنانکه در ادامه خواهد آمد، ظن ما را در پذیرگ این پایه

ای، بوه عنووان   ی یورار داده، روگ تواریخی و مقاییوه   از آنجاکه این علم غایت خود را تصحیح اخبار تاریخ

در ابتدای مقدمه بوه صوراحت از    خلدونابن به عنوان مثال شود؛دیده میجای مقدمه ی روشی، در جایسومین پایه

ی تاریخ[ تنها به نقوا کوردن اخبوار    اگر ]جوینده»... گوید: تاریخی برای تصحیح تاریخ سخن می-ایروگ مقاییه

  پیدا و اکنون را با ر ته بیونجد، چوه بیوا کوه از لغزیودن در پرتگواه       یآنکه ... حوادث نهان را با ویاد، بیاعتماد کن

بوه  آشوکارا  (. سنجیدن نهان با پیدا و اکنون بوا گذشوته   1۸ )همان:« در امان نباشد خطاها و انحراف از شاهراه راستی

 ای اشاره دارد.روگ مقاییه

ن یوک تواریخ برهوانی و سونجیده، نواگزیر از یوا تن راه حلوی بورای توجیوه          دست آورده برای ب خلدونابن

( کوه علوم نووآیین عموران متکفوا آن      1۷۹: 1۸۹۹ها اسوت )نصوار،   آن یمعقولیت ویای  تاریخی بر اساس تبیین علّ

 امور بوا   اجتمواعی  ح امور بور تو وی   خلدونابنو هر چند تلاگ  او متعدد است ن تاریخیییاست. در این علم، مواد تب

اجتماعی است، اما جایی که چنین تو یحی مییر نشود، از عقوا سولیم،  قوه، حودیث، جغرا یوا، ابیعیوات و موواد        

، یک روگ تاریخی معین به این معنوا  خلدونابنگیرد. به بیان دیگر، سرشت حقیقی تبیین تاریخی دیگر کمک می

متشوکا از موواد متکثوری اسوت      بلکه ه کرد،تهی نییت که بتوان دستورالعملی برای انجام تحقیق تاریخی مطابق آن
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نقوو حوس و تجربوه در آن جودی      ،روندکه همگی با رویکرد عقلانی )حکمت در معنای مورد اشاره( به کار می

 .شودسنجیده میشود و خبر تاریخی تا جای امکان با اخبار مشابه و در دسترس مورخ گر ته می

ویکرد عام عقلانی در علم عمران را در بخو پویو موورد توجوه    ، نقو حکمت و ربالای گانهاز موارد سه

آیود  هایی که در اداموه موی  توان از خلال مثالای و جدی گر تن تجربه و حس را میاما بررسی مقاییه م،یرار دادی

 آیند.دهند که به کمک علم عمران میایفی از مواد علمی را نشان می هان مثالدریا ت. ای

از جانب « امر اجتماعی»برای « تو یح اجتماعی»ذکر شاهد مثالی برای  مجال برایها، پیو از ورود به مثال

شناسوانی  بوه سوتاره   ،ها از لحواظ  قور و غنوا   شماریم. وی در  صلی پیرامون اختلاف سرزمینرا مغتنم می خلدونابن

ی عطایوای کواکوب و   حصوه »هوا از  ی بیشوتر آن رهعلت ر اه و توانگری در شرق، به بودندکند که معتقد اشاره می

« از نظر مطابقت میان احکام نجومی و احوال زمینوی »این مو وع را  خلدونابناست. هرچند « سهام در موالید مردم

اد آورنود و  یو را نیز به آن  تنها سبب مزبور کا ی نییت، بلکه لازم است علت ار ی»نویید: داند، اما میصحیح می

هوای  ست که ما یاد کردیم و گفتیم ...  زونی عمران به علت بییاری نتوایج کارهوا منشوأ منوا   و کیوب     آن همان ا

(. ۷25 -۷2۴ )هموان: « ستها به ر اه اختصاص یا ته ای سرزمینزمین از میان همهن رو مشرقشود و از ای راوان می

تووانیم بوه   اکنون بوا ذکور ایون مقدموه، موی      هد.دترین وجه نشان میروشنرا به  خلدونابناین مثال رویکرد تجربی 

ی تردید با تمیک به نتایج علم عمران، به دیده هادر آن خلدونابنبررسی چند مورد از  قرات مقدمه بپردازیم که 

 های تاریخی نگرییته است.برخی از نقا به 

اسورالیا  ریان بنوی ر لشوگ به آن اشواره شوده، شوما    مقدمهی تحریفات و خطاهای تاریخی که در اولین نمونه

برای نقود   خلدونابن (.1۴: 1۸۱۱، خلدونابناند )را ششصد هزار تن ذکر کرده آناست که برخی مانند میعودی، 

بوه   خلودون ابون گویود. در اینجوا   مکوان سوخن موی    تنگوی از میاللی چون کمی آذویه برای این جمعیت و ن خبر ای

کنود و  زموین مقاییوه موی   اسرالیا را به لحاظ وسعت با غرخ ایرانیزند و سرزمین بنای دست میدیدگاهی مقاییه

تورین  کوه بوزر   اسوت، در حوالی   شود این سرزمین از وسعت کمتری نیبت بوه ایوران برخووردار بووده    یادآور می

یا اسورال رسویدن بنوی   خلدونابن همچنیناند. هزار نفر بوده 12۷رهای ایران که در یادسیه  راهم آمدند، بالغ بر لشگ

بعید   ا یازده پشت از سلیمان )ع( تا موسی )ع( بییاریبه چنین عددی را در چهار پشت از یعقوخ )ع( تا موسی )ع( 

 (.1۴-1۹ ن:داند )همامی

کوه بوه    گویند سه پیر داشوت میی دیگری که در مقدمه ذکر شده، اسعد ابوکرخ است که مورخان نمونه

کننود و سوپس بوه یمون     و این سه پیر از چین تا ییطنطنیه را  تح موی   رستادماورااالنهر های ایران و روم و سرزمین
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دانود. دلایلوی کوه او در جعلوی     ی این داستان را ساختگی، وهمی و مبتنی بر ا یانه موی همه خلدونابنگردند. برمی

 (.21-1۱ ات جغرا یایی و نظامی است )همان:یآورد، مبتنی بر بدیهبودن چنین روایتی می

ی  جر از یرآن کریم آمده است. برخوی مورخوان   گر، داستان یوم عاد و لفا ارم است که در سورهخبر دی

اند که در صوحاری عودن   هایی از یایوت و درختان  راوان دانیتهارم را شهری بییار زیبا با جویبارهای روان، ستون

جوز یوک خبور    دانود، زیورا   تر میه نزدیکا هم به ا یاناین داستان ر خلدونابندر مدت سیصد سال بنیاد نهاده شد. 

های موورخین  سان در نقد این خبر او به یا تهنیکس چنین شهری را ندیده است. بدمشکوک در زمان معاویه، هیچ

 (.2۴-2۸ کند )همان:اخبار رسیده اعتماد میو همچنین کثرت 

ی سرنوشوت  تی اسوت دربواره  پوردازد، حکوای  به تفصیا به شرح و نقد آن می خلدونابنداستان دیگری که 

شوند. گیرند و کشته مینفوذ در دربار عباسی ناگهان مورد غ ب هارون الرشید یرار می با وجودشوم برمکیان که 

ی عقد جعفر بن یحیی برمکی )غولام و نودیم   محرم شدن، اجازه برایداستان به اور خلاصه چنین است که هارون 

دل یحیوی   بوه اما عباسوه   د،کنگیاری خلیفه صادر مینها برای ح ور در بزم میت خلیفه( با عباسه )خواهر هارون( را

 1.شودمی خشمگینبرامکه نیبت به رسد، شود و چون این خبر به رشید میمی باردارو در حال میتی از او  بنددمی

 و نیوب دون جعفور  ی عصبیت و تأکید بر نیوب والای عباسوه   در رد این خبر بیشتر بر نظریه خلدونابناستدلالات 

 :اسوت )هموان  « نشینی عرخ و سادگی دین نزدیک و دور از عادات تجما پرسوتی به عهد بادیه»مبتنی است. عباسه 

خوویو را بوا    شرف دودمان عربیشود نیب خویو را با جعفر بن یحیی درآمیزد و چگونه عباسه را ی می(. »25

هوا بوه   در ستودن نیب عباسیان و رساندن آن خلدونابنینجا (. در ا2۹)همان: « آلوده سازد موالی غیر عرخیکی از 

رشوید و  » زیورا ، اسوت رشید برای او بیویار گوران    یخوارشراخ همچنینکند. عموی پیامبر )ص( تلاگ زیادی می

ها و اعمال ناپیند مربوط به دین و دنیای خود و آراستگی به صفات سوتوده و کموالات   پدرانو در اجتناخ از بدی

، بایود توجوه داشوت    یخوار( و در صورت صحت شراخ۸1 )همان:« لات عرخ در حد کمال بودنداخلایی و تمای

(. بوه اوور خلاصوه    ۸2 رام نبووده اسوت )هموان:   نوشویدن آن حو   نوشیده که به مذهب اها عوراق که او  قل نبیذ می

دهود، اموا   ی عصبیت تو یح مینقد این خبر تاریخی و خبرهای مشابه پیرامون مأمون را با نظریه خلدونابن هرچند

و دینوی بوه   پیرامون دیانت این دو خلیفه باعث شده کوه او از مو وعی شورعی     خلدونابنبیو از آن دیدگاه مثبت 

هوای مختلوف دیوده    به مناسوبت  مقدمه(. استفاده از نقا برای نقد اخبار تاریخی در ۸۴-۸۹ همان:نفی خبر بپردازد )

بوه عنووان مثوال وی     ه خبور تواریخی دییقوی در دسوت نباشود؛     شود، اما استفاده از آن معمولار پس از آن است کمی

                                                 
بوه عنووان مثوال     موروزه نیوز موورد تردیود مورخوان اسوت؛      ی میان آن دو، به عنوان علت سرکوخ ناگهانی برامکه، احکایت جعفر و عباسه و رابطه. 1

 ی ایرانیکا.بنگرید به مدخا برامکه در دانشنامه
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المعموور بنوا   ( آن را در مقابا بیتند، آدم )عیگوبنای مکه بر حیب آنچه می»نویید: ی کعبه میپیرامون بنای خانه

د وجوود نودارد،   را ویران ساخت، ولی در این باره خبر صحیحی که بتوان بر آن اعتمواد کور  کرد، سپس او ان آن 

 (.۹۶۷ )همان:« انددر یرآن[ ایتباس کردهرا از مفهوم ... یول خدای تعالی ]بلکه به احتمال آن 

 مثلار در جوایی کوه بوه بیوان اخبوار      شود؛اریخی به  قه متکی میکه او حتی برای نقد و بررسی تاست جالب 

و  رزبیو کعبه توسل حجاج در نبرد بوا ابون   پردازد، پس از نقا تخریب بنایپیرامون جایگاه حجرالاسود در کعبه می

را بنوا بور نقلوی متفواوت از بنوای پیشوین       بنای مجدد آن به دستور عبدالملک مروان توسل حجاج، بنوای مجودد آن  

ی ویوژه دربواره  ن مشوکا بوه  ها را بوه کعبوه ا وزوده اسوت. ایو     به اوری که گویی عبدالملک برخی ییمت ،داندمی

دهد، زیرا آنچه گفته شد، منوا ی گفتوار   در اینجا اشکال بزرگی روی می»دهد: جایگاه جدید حجرالاسود روی می

بیر بنا کرده و بور اسواس بنوای ابوراهیم )ع( اسوت،      زوارها را ابنی دیکنندگان است... اگر کلیههان در امر اوافی ق

انود اهمیتوی   (. در اینجا کیفیتی که  قیهان گفتوه ۹۶۴-5 )همان:« دهداند روی میکه  قیهان گفته یچگونه این کیفیت

 نقد اخبار تاریخی با تکیه بر  قه نیز ممکن است. خلدونابنندارد، بلکه مهم این است که از نظر 

کنود، تهمتوی   برای نقد آن استفاده می 1ی عصبیت و بداوتاز نظریه خلدونابنیگری که ی تاریخی دنمونه

گفتنود  انود. تهموت چنوین بوود کوه موی      است که به نیب ادریس ابن ادریس، از نوادگان امام علی )ع(، وارد کورده 

ی در اینجوا نمونوه   خلودون ابون ادریس پیر از مولای پدر موسوم به راشد حاصا شده است، نه از ادریس پدر. نقد 

بوود و  ان بربرها ازدواج کورده  شود که ادریس پدر در میی عصبیت و بداوت اوست. او یادآور میروشنی از نظریه

لذا ممکن نبود  ر امور حرمیراها وجود نداشته است؛کاری، ولو دسازی و پنهاننشینی آنان هیچ نهانهدر خوی بادی

در رد  خلودون ابن(. ۴1 خبر بمانند )همان:صغر باشد و اهالی بادیه از آن بیادریس ا س اکبر، پدرکیی غیر از ادری

نویید: شود و میی عصبیت متوسا میپیرامون مهدی، مؤسس دولت موحدان نیز به نظریه« رأیسیت هان قی»نظر 

بلکوه در   ،انود باید دانیت که کار مهدی بر نیب  اامی متویوف نبووده و موردم او را بوه سوبب آن پیوروی نکورده       »

ی او در ناموه ی نیوب انود و شوجره  ی عصبیت هرغیه و مصمودیه بوده است که نیبت به وی ایمان پیدا کورده نتیجه

کنود،  (. مثال دیگری هم که او در نقد خبر معلم بودن پدر حجاج ذکر می5۷-۴۷ )همان:« ها رسوخ داشتان آنمی

ناتوانان اختصاص یا ت و کیی که بدان حر وه منیووخ باشود     معلمی به»شود: ی عصبیت رد میبا استفاده از نظریه

هوای تابیوتانی آنوان بنگوریم و     شود.... اگور بوه لشکرکشوی و جنوگ    در نزد خداوندان عصبیت کوچک شمرده می

                                                 
ترین نوع تمدن، زنودگی بودوی   خلدون، ابیعینشینی در مقابا شهر نشینی است. از نظر ابنگردی و بیابانمقابا ح ارت، به معنی بیابانبداوت در . 1

 یا ته غایت بداوت است.است، ولی در عین حال ح ارت و زندگی توسعه
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گونه اعمال و مقامات را جز کیانی کوه  شود که اینثابت می ،اند در نظر آوریمدار شدهمشاغا بزرگی را که عهده

 (.5۷-5۸:)همان« کا ی یدرت و عصبیت دارند ممکن نییت دیگری بر عهده گیردبه میزان 

ای اسوت کوه در مقدموه جودی     مقولوه « اخلاق بشر»جغرا یا، سردی و گرمی هوا و تأثیرات آن بر حالات و 

ثیر الاجتماع منتیکیو هموین توجوه بوه توأ    علم ه ب یخلدونابنالاجتماع گر ته شده است و یکی از وجوه شباهت علم

یالا به هفت ایلیم بور   ،ی ابیعی یدمادر چارچوخ  لیفه خلدونابنآخ و هوا در خلق و خو و ر تار آدمیان است. 

شدت سرد اسوت.  ترین ایلیم، یعنی ایلیم هفتم، به، ایلیم اول، به شدت گرم و بالاهاترین آنکه پایینروی زمین بود 

نود. مبتنوی بور    اکه در دو ارف ایلویم چهوارم وایو  شوده     و پنجم هیتندایلیم معتدل همان ایلیم چهارم و ایالیم سوم 

داننود و  پوستان را  رزند حام ابون نووح موی   که سیاهرا  یهمین و   آخ و هوا و تأثیرات آن بر انیان، او نظر کیان

م بوه علوت یواد    رویی به حانیبت دادن سیه»کند. از نظر او رد می ،معتقدند چون او مورد لعن پدر وای  شد سیاه شد

گونوه  ی آن از ابیعت گرما و سرما و تأثیر آن دو در هوا و تکوین حیوانوات ایون  خبری گویندهی بیدر نتیجه شده

 (.152-15۸ :)همان« ها استمحیل

ای اسوت کوه پیراموون آثوار و     ی دیگری که در بخو هجدهم از باخ دوم مقدمه مطرح شده، عقیوده میئله

هوای گذشوته وجوود دارد.    هوا و نیوبت آن بوا یودرت  وردی و خصوصویات بودنی انیوان        بقایای موجوود از دولوت  

بوه دولوت مقتودر نیوبت      ی آثار ایتصادی، تمدنی و  رهنگوی را که همه ی عمران خودخلدون، در امتداد نظریهابن

های گذشوته. او بورای   نیروی بدنی انیان به نه ،دهدها نیبت میاین یادگارها را نیز به یدرت دولت یهمهدهد، می

زنود کوه   المقودس را مثوال موی   هوای بیوت  آمیز و گزا ی که پیرامون پیشینیان وجوود دارد، درخ های مبالغهرد نیبت

میعودی به گمان خوویو  »نویید: (. وی می۸۸۶ :های امروزی است )همانید انیان یگر اندازهها بیانآن یاندازه

رمیتندی از  لاسفه نقا کرده است ... چنانکه گوید چون خدا خلق را بیا رید، ابیعتی که سرشوت اجیوام   یپندار غ

بیعوت عمرهوا   است در تمام کره و در نهایت نیرومندی و کمال وجود داشت و در آن روزگار به سبب کمال آن ا

ها نیرومندتر بود، چه عارض شدن مر   قل به علت انحلال نیروهای ابیعی اسوت... پوس جهوان در    درازتر و بدن

خلودون ایون   ابون )هموان(.  « نقص بودنود آغاز آ رینو چنان بود که موجودات آن دارای سنین و اجیام کاما و بی

ی در تأییود نظریوه   دانود و نموی « علت ابیعوی و برهوان منطقوی   »گونه را مبتنی بر هیچداند و آن استدلال را بااا می

هوا اسوت   وابیوته بوه یودرت آن    هوا آثار و یادگارهای دولت یهمهگیرد که یا دولت و تمدن خود نتیجه می عمران

 (.۹۷۶ ،۸۴۱)همان: 
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مران و شهر مثالی است که پیرامون ع دهد،از ابیعیات را نشان می خلدونابنی ی دیگری که استفادهنمونه

ی دوری است و او معتقد است شهرنشینی، نهایوت عموران   ، یک نظریهخلدونابنی دانیم نظریهکه میزند. چنانمی

در »نوییود:  شود و موی ی بالاتری از آن موجود ندارد. برای بیان این مطلب او به ابیعیات متوسا میاست و مرحله

برای انیان نهایتی اسوت کوه توا آن سون یووای او در       یها سالگی چعلوم عقلی و نقلی ثابت شده است که مرحله

اییوتد و  میج او مدت معینی از رشد و نمو بازمزا رسد ابیعتکه به این سن میهمین و استا زایو و رشد و نمو 

ی نبالهی نهایتی است که در درود. بنابراین باید دانیت که شهرنشینی نیز در عمران به منزلهآنگاه رو به انحطاط می

 (.۷۸5 )همان:« تری وجود نداردی  زونلهآن مرح

 خلدونابن یدر مقدمه یخیوایعیت تار تبیین از مواد نقد خبر یا یبرخ. 1جدول 

 ا اثبات خبریعلت تشکیک، رد  مورد تاریخی ردیف

 ابیعی(ی / عواما جغرا یایی ) لیفهعواما زییتی اسرالیا بنا بر نقا میعودیریان بنیشمار لشگ 1

 بدیهیات زییتی و نظامی ی پیران اسعد ابوکرخا یانه 2

 خبر واحد: نیا تن در دیگر مناب  یوم عاد و کیفیت شهر ارم ۸

: تعصوبات موذهبی   یعباسوه/ مو و  شورعی و دینو     یعصبیت عرب برمکیان و داستان جعفر و عباسه ۴

 خلدونابن

  قه جایگاه حجرالاسود 5

 ی عصبیت و بداوتنظریه نیب ادریس ابن ادریس ۹

 ی عصبیتنظریه مهدی، مؤسس دولت موحدان ۷

 ی عصبیتنظریه معلم بودن پدر حجاج ۱

 ی ابیعی(عواما جغرا یایی ) لیفه سیاه پوستان به عنوان  رزندان حام ابن نوح ۶

 ی دولت و تمدننظریه های پیشینادگارهای دولتی 1۷

 ی ابیعی(ها ) لیفهی نیانظریه هاشهرنشینی و عمران دولت 11

 بندیجمع .5

ح اخبوار  یجوز تصوح   یس علوم عموران، هود    یدر مقوام تأسو   خلودون ابون نشان داد که  مقدمه قرات  یبررس

 اوتا خواننده متوجوه باشود کوه     خ جهان را داشتیای بر تارباچهیحکم داین کتاخ  دلیان یبه هم خی نداشت ویتار

هوای  خی دسوت زده اسوت. در بخوو   یح و مطابق با وای  دادن اخبار تاریعمران به تصحار علم یبا همان ملاک و مع

پیشین مقاله به معنای سرشت تبیین تاریخی، یعنی معنای حکمت و استدلال تواریخی مقدموه اشواره کوردیم و موواد      

گیرد توا اخبوار   رار میی خلدونابنی تبیین تاریخی او را هم برشمردیم. به موارد تاریخی ذکر شده که مورد استفاده
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همین میوزان بورای بحوث حا ور کوا ی اسوت. بودین         اماهای بیشتری ا زود، توان مثالتاریخی را تصحیح کند، می

گیورد توا برهوان ابیعوی خوود را کوه       موی  کوار از مواد علوم مختلف از نقلی و عقلی را به  بییاری خلدونابنترتیب 

 بورای   راکوه موا آن    . اینکوه ایون میتندسوازی و چیوزی    کندیتدل های مادی وجود انیان است ممتکی بر  رورت

کننوده اسوت، مشوکلی اسوت کوه ذاتوی       تا چه میزان یان  متبیین تاریخی خواندی« سرشت» ،شناسیتفکیک از روگ

بتوان علوم اجتماعی را غیرتاریخی دانیت( و اکنوون بویو   است )اگر  علوم اجتماعی از نوع تاریخی و غیر تاریخی

رویکرد روشوی   حالبا این  گذرد،بر سر مباحث علوم اجتماعی می 1«جدال روشی»ی ده از سنگینی سایهاز یک س

را بوه  تووان آن  ایون رویکورد عقلانوی اسوت و موی      ا یابا د اع است؛ اول اینکوه لاایا به دو دلی خلدونابنو نظری 

 تجربی ما از وجود مادی انیان است. این رویکرد مبتنی بر  هم و دوم اینکه صورت عقلانی مورد سنجو یرار داد

دانود و  را عقلانوی موی  کنود و آن  از سوببیت بحوث موی    (،بحث پیرامون علم کولام ) خلدون در جلد دومابن

 ، ی سلیله اسباخ پوی ببوریم  توانیم به همهگوید نمین حال مییبا ا ( و۶۸2-۶۸۷ :کند )همانرا ثابت میت آن کفای

خواهود بوه علوا و    موی  ،که نشان دادیملاف این نظر، در علم عمران، چنانبرخی آن بیهوده است. ربارهلذا تحقیق د

ممکن غیور عواما مادی و زمینی پی ببرد و پی بردن به سرشوت اجتماعوات و علوا و عواموا تغییورات اجتمواعی را       

لم عمران، یک علم تجربی اسوت  یا ع ر او حاصا شده است که منطق تاریخرسد این آگاهی دداند. به نظر مینمی

هویچ نهوی شورعی از آن    همچنوین  حدود  هم ما در حد تجربیات ما از سرشت زندگی اجتمواعی اسوت.    در نتیجهو 

بنودی  سوان و از بواخ جمو    نیوجود ندارد، در حالی که در تأما در اسباخ بورای او نهوی شورعی وجوود دارد. بود     

است. سرشت تبیین تاریخی در علم عمران برهوانی   ن حال برهانیو در عی توان گفت علم عمران، علمی تجربیمی

موواد متکثوری از علووم عقلوی و      دتوانو حتی دینی است که می های ابیعی، زییتی، جغرا یاییورتو مبتنی بر  ر

 .  بگیردنقلی را به خدمت 
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